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        قهار رسوليانقهار رسوليانقهار رسوليانقهار رسوليان
  نخستين مكتب اصول جديد تاجيكي

  

- 1875(گذاران مكتب اصول جديد تاجيكي، عبدالقادر شكوري  يكي از نخستين بنيان
امين سمرقند   در زادگاهش دهة رجب1903رد فدايي مكتب و معارف سال اين م. است) 1943

 داري او در رابطه به مكتب. پرداختداد، به تعليم اصول جديد  كه قبلاً با اصول سنتي تعليم مي
خود به طرز ) منزل(در حولي «:  چنين نوشته است1913خود در ترجمة حال خويش سال 

. شدم از سختي و دشواري اصول تعليم و تربيه دلگير ميكردم، اما  اصول قديم مكتبداري مي
ناي راه نظرم به ثرفتم كه ناگاه در ا روزي براي كار خصوصي خود در قطعة روسي شهر مي

كشاده به سوي معلمان و ) هاي پنجره(هاي  دورتر ايستاده از تيريزه.  افتاد)آموزشگاه(گمنازيا 
فتار و كردار ايشان به دايرة ادب، اخلاق و شاگردان با چشم عبرت نگريستم و ديدم كه ر

  ».از اين جهت خيلي متأثر بودم... انتظام بود
ساز تاتار ملا  از طريق ساعت» ترجمان«بعد از اين واقعه و آشنايي با روزنامة تركي 

اي در اين روزنامه در بارة مكتب اصول نو، به فكر تأسيس چنين  خواندن مقالهبدرالدين و 
  .دافت مكتبي مي

و تأثير آن براي » ترجمان«رحيم هاشم در بارة آشنايي عبدالقادر شكوري با روزنامة 
 -كنندة مكتب نو در سمرقند معلم من اولين تأسيس«: نويسد بنياد مكتب اصول جديد چنين مي

قدم زمان خود، يكي از فدائيان نشر معارف  پيشپروران عبدالقادر شكوري كه يكي از معارف
و به ) روزنامه(باشد، چه نوع آگاه گرديدن خود را از گزيت  جيك ميدر بين خلق تا
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ام  گيدر وقت ملابچ«: كرد خود را چنين نقل مي) آغاز كردن(خواني چه نوع سر كردن  گزيت
روزي براي درست كناندن ساعت خود در رستة نو سمرقند به دكان ساعتسازي استا بدرالدين 

اين چيست «كاوي از روي كنج. خواند  را نگاه داشته مياي در دستش ورقه. نام تاتار درآمدم
اين چيزي است كه «: استاي مذكور به سؤالم چنين جواب داد. گفته پرسيدم» خوانيد؟ كه مي

من حيران مانده رخصت » !گرداند بين مي كند و نه اين كه بيناي عادي، بلكه عالم كور را بينا مي
ها در شهر بوده است كه آن وقت) نشريه(نام گزيت » نترجما«پرسيده آن ورقه را گرفته، ديدم 

به همين واسطه چه . گزيت را برده پنهاني خوانده آورده دادم. گرديد سراي قديم نشر مي باغچه
ذوق و هوسم به دانستن چيزهايي كه در آن . بودن گزيت را فهميدم، به خواندن آن عادت كردم

 ».ال آينده خودم به ترجمان آبونه شدم، روز به روز زياد گرديد و از سشد نشر مي

خواندم، به اكثر  همين معلم شكوري در سالهايي كه من در مكتب وي درس مي
ها را به  هاي علمي و ادبي آن نشريه هاي تاتارستان و آذربايجان آبونه بود، اكثر مقاله نشريه
 1.»كرد رغيب ميداد، جوانان را به خواندن گزيت ت  فهمانده مي،علمان خود خوانده طالب

عبدالقادر شكوري به شهر خوقند رفته، با اصول آموزش و پرورش در مكتب جديد 
گردد و سپس به وطن برگشته، به اصول تعليم جديد   آشنا مي) تاتارمردي(الدين مجيدي  صلاح
، »معلم ثاني«عبدالهادي مقصودي، » معلم اول«هاي درسي تاتاري ابتدا بر اساس كتاب. پردازد مي
باكو، قزان، تهران را كه به دست آورده ل، وسراي، استامب هاي از باغچه و كتاب» يك هفت«

  .كنند هاي درسي تهيه ميداد و بعداً خود و دوستانش كتاب آموزان تعليم مي  به دانشبود،
آموزان  خواست كه در محيط شهر به آموزش و پرورش دانش عبدالقادر شكوري مي

اش را به  لقادر خمُدانچي از گذر خواجه ذوالمراد سمرقند حوليمهندس حاجي عبدا. بپردازد
در اين باره ودود محمودي چنين . كند كه براي مكتب مناسب نبود شكوري پيشكش مي

در روي زمين خانه كه تختگين بود، . هاي مكتبي نداشتيم آيد هنوز كرسي يادم مي «:نويسد مي
داشتيم كه كتاب و ) كوتاه(هاي پستَك  ايهنشستيم و در پيش چارپ بر روي نمد و شال مي

در آن روزها و . نوشتيم خوانديم و مي ها را روي آنها نهاده مي قلم تخته و سنگ دفتر، سنگ
در آن ميان . شدند  كتابهاي ما بيشتر در شهر قزان چاپ مي20 سالهاي اول عصر –سالها 
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هاي درسي  يك قسم كتاب. شدند ميجان بارودي، هادي مقصودي و ديگران ديده  هاي عالم رساله
عبادت «، »عقايد اسلاميه«، »شرايط ايمان«. كرد تاجيكي را تاتارستان براي ما حاضر مي

  2.»از آن جمله بودند» معلم ثاني«، »معلم اول«، »صد پند لقمان حكيم«، »اسلاميه
لي شود كه مكتبش را به حو اما با اغواي همساية حاجي عبدالقادر شكوري مجبور مي

در رابطه با انتقال مكتب از . نزد قلندرخانه كوچاند محمودخواجة بهبودي واقع در گذر يامين
  .يك جاي به جاي ديگر بايد گفت كه آن طول فعاليتش يازده بار مكانش را عوض نموده است

هاي دخلدار  هنگامي كه مكتب در حولي محمودخواجة بهبودي بود، شخصي به اداره
 دهند تعليم مي» ضررناك«هاي  ها كتاب  گويا در مكتب شكوري به بچهنويسد كه شكايت مي

  .گردد كه در پي آن از سوي وزارت معارف روسيه براي تفتش مكتب بازرس اعزام مي
به معلم خبر داده بودند كه مفتش «: كند اين واقعه را ودود محمودي چنين يادآوري مي

هاي دانش دنيوي  بنابر اين آنچه كه از كتاب. بزرگي آمده است و بايد احتياط لازمي را كرد
هاي  خريطه. خانه پنهان كرده شد) زيرزمين(هاي  هيبود، در زير هيزم و خس و خاشاك و دوتَ

، »الفبا«، »يك هفت«، »قرآن«ها فقط  و در روي كرسيها گورانده شد  جغرافي، كرة مجسمه
. ضرر نهاده شد مت پادشاهي بيهاي در نظر حكو برين كتاب» صد حكايت«، »الحكايات جامع«

. چند نفر آدمان رسمي آمدند. همه جا روفته، آب زدگي منتظر مفتش بدبروت بدهيبت بوديم
كتاب و دفترهاي ) قفسه(هر طرف را كافت و كاو كردند، پرس و جو به ميان آمد، حتي قبت 

ها از خادمان  مهنا چيزي كه در بارة مكتب و فعاليت معلمش در شكايت. بچگان را نيز ديدند
  3.»صادق حكومت پادشاهي نوشته شده بود، يافت نشد

، شكوري در باغ ميراثي پدر براي مكتب يك بناي افزايد آموزان مي چون تعداد دانش
 مكتب با اصول حشر بنا شده، در رديف شاگردان و والدين آنها عبدالقادر .سازد بزرگتري مي

ها در  و اين بيتنويس زحمت زياد به خرج دادند  خمدانچي مهندس، مقيم نجار، سيفي خوش
  :حق آنهاست

  استا مقيم نجَار
  اريطها  كرده كرسي
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  دارد خدمت بسيار
  در مكتب سمرقند

 

  كرده ملا عالمجان
  سرشتة شاگردان
  هاشان اسباب و مركب

  در مكتب سمرقند
از هاي درسي  در اين دوره براي پرداخت معاش معلمان، تعمير مكتب، خريد كتاب

بضاعت و يا  هاي كم بچه. شد گرفته مي) واحد پول= Sum( سوم 3شاگردان از نيم سوم تا 
  .كردند بضاعت رايگان تحصيل مي بي

ها  در درس توانستند چون مكتب از شهر دور بود و همه بخصوص در فصل سرما نمي
تاجري به نام . ندشركت نمايند، شكوري را لازم آمد تا در داخل شهر منزلي را براي مكتب پيدا ك

 ، اختيار مكتب شكوري گذاشتهدرر قوشحوض ذ را در گدارش  باي منزل حياط محمدرحيم
بناي جديد مكتب خيلي وسيع بود و هر كلاس در اتاق . گذاشت  فرزندانش را نيز به خواندن مي

به پرست و دشمن مكتب اصول جديد  چون بعضي اشخاص كهنه. جداگانه جاي گرفت
جان نيازي  محمد امينتاجري ديگر به نام  منزل فشار آوردند، مكتب اجباراً به باي محمدرحيم
 نفر 100تقريباً كل . ها خوب نبوددر اينجا شرايط تعليم به سبب نرسيدن اتاق. يابد انتقال مي

  .)1912-1911هاي  در طول سال(خواندند  آموز در يك اتاق بزرگ درس مي دانش
اي با  طريق مطبوعات آگاه شد كه در استامبول مجلههمين كه عبدالقادر شكوري از 

يابد، به خاطر آشنايي با آن و مكتب اصول جديد  انتشار مي» يهئتدريسات ابتدا«عنوان 
او . رود  به تركيه مي1912هايش را فروخته، سال   برخي از اسباب روزگار و كتاببيگ صالح

  .زان ديدن نمود از ق1909پيشتر از مكتب اصول جديد خوقند و در سال 
 وارد پس از بازگشت از استامبول شكوري در روند آموزش و پرورش بعضي تغييرات

از جمله آموزش زبان روسي جاري نمود كه در آن سيد احمد خواجة عجزي تدريس . كرد
 ودود - از ديگر معلمان مكتب، محمد يونس، عبدالصمد تبريزي، شاگرد شكوري. نمود مي
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  .محمودي بودند
ز جنگ اول جهاني مكتب شكوري به منزل شخصي به نام باباكلان هندي در در آغا

  .گذر رستة نو انتقال يافت
عبدالقادر شكوري از نخستين كساني بود كه تعليم و تربيت پسران و دختران را در 

 دختر -  دختر عبدالرحمان، جميله-نخستين شاگردان او منوره. يك كلاس به راه انداخت
 مكتب خانم بعداً همسر شكوري ميسره.  دختر عبداالله سبدساز بودند-محمدهاشم، زينب

  :نويسد  رحيم هاشم در اين خصوص مي.نمايد جديد دخترانه را تأسيس مي
هاي  عياني نمايش دادن موفقيت براي )ژوئن(ايون هاي مي و  شكوري هر سال در ماه«

هاي عمومي  در اين امتحان .داد هاي كشاد عمومي امتحان تشكيل مي  مجلس،اصول تعليم خود
معلم، پدران و نزديكان . كرد، در مكتب به روي همه كشاده بود كه تا ده روز دوام مي
كرد و در يك  هاي اهالي شهر، خصوصاً مخالفان مكتب نو را دعوت مي خوانندگان، همة طبقه
 را نويس و از معلومات ابتدايي آگاه شدن شاگردان خود خوان، خط دو موسم تحصيل خط

مسلكان معلم، معلمان، هواداران  هاي امتحان از شهرهاي ديگر هم به اين مجلس. داد نمايش مي
قدم آن دوره استاد ها از مردان پيش من در اين امتحان. شدند اصول نو تعليم هم دعوت كرده مي

هاي درسي در  معلم و مؤلف كتابزاده،  عيني، ميرزا عبدالواحد منظم، شاعر خوقندي صوفي
اينك در . وقندي و ديگران را اولين بار ديدمخاشكند شاكرجان رحيمي، عاشورعلي ظاهري ت

   4.»...زاده به مكتب ما آمد  حمزه حكيم1916امتحان سال 
هاي چاپ مصر، كلكته،  در مكتب و خانة عبدالقادر شكوري روزنامه و مجله

، »صور اسرافيل« قبيل سراي از ، باكو، تفليس، قزان، ارينبرگ، باغچهاستامبول، تهران
، »المستقم صراط«، »ترجمان«، »يولدوز«، »وقت«، »قبالا«، »ايران نو«، »نينط«، »نما چهره«
  .و غيره موجود بود» ملا نصرالدين«، »فيوضات«، »الدين والادب«، »ذلميت«، »شورا«

در پيروي از مكتب اصول جديدشكوري در شهر سمرقند، محمد نورمحمدزاده در 
زاده،  االله االله رحمت ، همچنين شاگردان سابق او عصمتنباي قاري كامللونغور و ج بروستاهاي

قل كاملي، كينجه حامدي،  زاده، محمدقلي احمدجان، نسيم ظريفي، جوره محمديونس يولداش
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 و ديگران مكاتب اصول جديد تأسيس  الدين و عبدالحميد عظمت  تاجقل، عبدالجبار نَذري
  .نمودند

بعداً او باز دو مكتب ديگر، يكي در . تب عبدالقادر شكوري دولتي شد مك1918سال 
. امين كه حالا نام شكوري را دارد، تأسيس نمودند  رجبروستايدار و ديگري در  گذر شربت

  :سيداحمد وصلي در حق شكوري و مكتب اصول جديد او چنين ابياتي سروده است
 اي معلـــم مكتبـــت بـــارونق و پرنـــور بـــاد

 م نيكـت در جهـان مـشهور بـاد         تا قيامت نـا   

 جهــد كــن از بهــر مــا تــا عــالم و دانــا شــويم

ــاد   ــا دور ب ــدة م ــت ز گــوش و دي ــردة غفل  پ

 وتيه هـــستيم از آنســـمـــا محبـــان اصـــول 

 تربيت كن خاطر هر كس ز تو مـسرور بـاد           

 كم كم از هر علم و فـن دانـسته تعليمـي نمـا             

ــاد    ــت دور ب ــدن جاهلي ــريم از تم ــره گي  به

  دلـشاد بـاش    كنـي  با تبسم خذمت خلـق مـي      

 كام هر اهل تعـصب تلـخ و تنـد و شـور بـاد              

  آمــاده كــنهــا حرفــهســعي كــن بهــر تمــدن 

 5وتيه در هـر كجـا منظـور بـاد         س ـاين اصول   
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